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Abstract
Today, the theoretical and practical pretext for many extremist jihadist Salafi groups regarding 
offensive jihad (jihād al-ibtidā’ī), which has created numerous problems for Muslims and non-
Muslims alike, is the ideas of individuals such as Muhammad ʿ Abd al-Salām Faraj. The present 
research, using a descriptive-analytical method and library-based data collection, aims to 
explain and compare the views of Muhammad ʿ Abd al-Salam Faraj with those of other Islamic 
thinkers on this subject, with the goal of discovering and elucidating the extent of conformity 
or contradiction between his views and theirs. Ultimately, it was concluded that ʿAbd al-
Salam Faraj’s perspective aligns with that of other Islamic thinkers only on the principle of the 
legislation of offensive jihad and the statement of its conditions and the nature of its obligation 
(wujūb). However, he errs in applying the conditions, describing the type of obligation, and 
identifying the target community for offensive jihad in the contemporary era. His evidence does 
not substantiate his claims, and his opinions on these matters are contrary to the views of most 
Islamic thinkers, being flawed and lacking scientific and practical value.
Keywords: offensive jihad (Jihād al-Ibtidā’ī), Muhammad ʿAbd al-Salām Faraj, fighting 
(Qitāl), Islamic thinkers, critique.
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چکیده
امروزه مستمسک علمی و عملی بسیاری از گروه‌های افراطی سلفیه جهادی در باب جهاد ابتدایی که 
مشکلات فراوانی را برای مسلمانان و غیرمسلمانان پدید آورده است، آرای افرادی چون محمد عبدالسلام 
فـرج اسـت. پژوهـش حاضـر بـا روش توصیفـی - تحلیلـی و گـردآوری اطلاعات کتابخانـه‌ای، به تبیین و 
تطبیق آرای محمد عبدالسالم فرج با دیدگاه دیگر اندیشـمندان اسالمی در این باب، با هدف کشـف و 
تشـریح میـزان مطابقـت یـا تضـاد دیدگاه وی با ایشـان می‌پـردازد. درنهایت این نتیجه به دسـت آمد که 
نگاه عبدالسالم فرج تنها در اصل تشـریع جهاد ابتدایی و بیان شـرایط و کیفیت وجوب با دیدگاه سـایر 
اندیشـمندان اسالمی همسـویی دارد؛ امـا او در تطبیـق شـرایط و بیـان نـوع وجـوب و نیـز تعیین مصداق 
جامعه هدف جهاد ابتدایی در عصر حاضر با لغزش مواجه است، ادلۀ او مثبت ادعاهایش نیست و آرای 
وی در این موارد خلاف دیدگاه بیشتر اندیشمندان اسلامی و مخدوش و فاقد ارزش علمی و عملی است.

کلیدواژه‌ها: جهاد ابتدایی، محمد عبدالسلام فرج، قتال، اندیشمندان اسلامی، نقد.
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مقدمه

بحث از جهاد ابتدایی در میان اندیشمندان اسلامی بسیار دارای اهمیت است؛ به همین 

دلیل آرا و مکتوبات بسـیاری دربارۀ شـرایط، کیفیت و احکام آن از اندیشـمندان ارائه شـده 

اسـت. از میـان شـخصیت‌های مسـلمان، امـروزه آرای محمـد عبدالسالم فرج دربـارۀ جهاد 

یادی را برای جامعه بشری پدید آورده است. ابتدایی مشکلات ز

محمد عبدالسالم فرج که در شـکل‌گیری شـخصیت دینی و موضع‌گیری‌های خود بسـیار 

متأثـر از افـرادی چـون سـید قطـب بود و نیز ازآنجاکه رهبر یکـی از گروه‌های جهادی مصر به 

نام »جماعة الجهاد« بود و خود در میدان حضور داشت و همچنین به سبب اینکه در راه 

عقیـده و دیـدگاه و اعمالـی کـه در بـاب جهـاد داشـت و انجـام داد، کشـته شـد، دیدگاهـش 

در بـاب جهـاد بسـیار موردتوجـه گروه‌هـای سـلفی جهـادی قـرار گرفتـه اسـت. دیـدگاه او در 

کنار نوشـته‌های سـید قطب، مانیفسـت بسـیاری از گروه‌های سـلفی جهادی و سـبب بروز 

مشکلات فراوانی در جامعه جهانی شده است؛ به گونه‌ای که بسیاری از مردم در کشورهایی 

چـون افغانسـتان، عـراق و سـوریه طـی سـالیان متمادی از سـوی پیـروان و هم‌فکران او کشـته 

شده‌اند. بنابراین ضروری است دیدگاه عبدالسلام فرج در باب جهاد ابتدایی تحلیل شود 

و میزان اعتبار آن روشن گردد؛ چرا‌که این امر نخستین گام در مسیر مقابله و حل مشکلاتی 

است که تمسک به این آرا پدیدآورندۀ آن است.

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا آرای عبدالسلام فرج همسو با دیدگاه 

سـایر اندیشـمندان اسالمی اسـت یـا در تقابـل بـا آنهاسـت؟ و اینکه آیـا همـه آرای او در باب 

؟ جهاد ابتدایی اعتبار علمی و عملی دارند یا خیر

از جمله تقسـیم‌های جهاد در میان اندیشـمندان اسالمی، تقسـیم آن به دفاعی و ابتدایی 

اسـت )شـهید ثانـی، 1387هــ، ج 3، ص 7؛ حلـی، 1419هــ، ج 9، ص 19؛ منتظـری، 1415هــ، 

ج 1، ص 115(. البتـه برخـی از ایشـان بـا صراحـت بـه ایـن تقسـیم اشـاره نکرده‌انـد، امـا با توجه 
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به احکامی که برای جهاد بیان نموده‌اند، این تقسیم‌بندی از نوشته‌های آنان نیز به دست 

.ک: بحرانـی، ]بی‌تـا[، ج 3، ص 415؛ شـهید ثانـی، 1387هــ، ج 2، ص 381؛ حلـی،  می‌آیـد )ر

1405هـ، ج 1، ص 233؛ طوسی، 1408هـ، ج 1، ص 199(.

جهاد دفاعی به معنای دفاع از اسلام و مسلمانان و سرزمین‌های اسلامی در مقابل دشمن 

متجاوز است )منتظری، 1415هـ، ج 1، ص 115(. در این نوع جهاد که طرف مقابل آغازکنندۀ 

جنگ است، بر همۀ مسلمانان واجب است برای دفاع از خود و دیگر مسلمانان و سرزمین 

.ک: شهید ثانی، 1387هـ، ج 2، ص 381؛ شهید  اسلامی با دشمن متجاوز وارد قتال شوند )ر

ثانـی، ]بی‌تـا[، ج 3، ص 8؛ ابن‌بـراج، 1406هــ، ج 1، ص 297(. امـا جهـاد ابتدایـی بـه‌ معنـای‌ 

آغاز جنگ‌ از سوی مسلمانان علیه مشركان‌ و كفار با اهدافی چون گسترشِ اسلام، برقراری 

توحید و عدالت و نیز از‌بین‌بردن سیطرۀ کفر و فراهم‌آوردن زمینه پذیرش دین الهی از سوی 

دیگران است )حلی، 1419هـ، ج 9، ص 19؛ شهید ثانی، ]بی‌تا[، ج 3، ص 7(.

دربارۀ مشروعیت و لزوم جهاد دفاعی در برابر دشمن متجاوز - چنانچه اشاره شد - اختلافی 

میان اندیشـمندان اسالمی نیسـت و وجوب آن مورد اتفاق همگان است )نجفی جواهری، 

1362هــ.ش، ج 41، ص 650 و ج 21، ص 15؛ طرطوسـی، 1421هــ، ص 96؛ نـووی، ]بی‌تـا[، ج 

19، ص 269(؛ اما در رابطه ‌با جهاد ابتدایی و شـرایط و کیفیت آن، مباحث و آرای بسـیار و 

گاه متفاوتی بین ایشان مطرح شده است.

1. تقریر دیدگاه عبدالسلام جرف 

محمـد عبدالسالم فـرج قرائـت متفاوتـی از دیگـر اندیشـمندان اسالمی دربارۀ برخـی آیات و 

روایات در باب جهاد دارد و جهاد ابتدایی در عصر حاضر را بر هر مسلمانی واجب عینی 

می‌داند )عبدالسلام فرج، ]بی‌تا[، ص 6- 7، 26 و 33 - 34(. وی قائل است قیام با سیف و 

جهاد ابتدایی در عصر حاضر با هدف اقامه دولت اسلامی از جمله مهم‌ترین اموری است 
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که با وجود اهمیت ویژه‌اش مغفول مانده است. وی همچنین نخستین کسانی که در عصر 

کمان ممالک اسلامی می‌داند که به عقیده او  حاضر باید با ایشان به مقاتله پرداخت را حا

از دین ‌برگشته‌اند و کافر شده‌اند )عبدالسلام فرج، ]بی‌تا[، ص 9(.

، دیدگاه عبدالسلام فرج را در سه بخش تشریع جهاد ابتدایی، وجوب جهاد  در این نوشتار

ابتدایی و جامعه هدف جهاد ابتدایی تبیین می‌کنیم و به بررسی و سنجش آرا و ادله او با 

توجه ‌به آرای سایر اندیشمندان اسلامی می‌پردازیم.

2. تشیرع جهاد اتبدایی

عبدالسالم فرج دربارۀ تشـریع جهاد ابتدایی، در واکنش به قول کسـانی که جهاد در اسالم را 

تنها دفاعی دانسته‌اند، می‌گوید قتال در اسلام برای اعتلای دین خداوند در زمین است، خواه 

دفاعی باشد یا ابتدایی. همچنین می‌گوید اسلام با شمشیر انتشار می‌یابد؛ ولی قیام با سیف 

علیه سران کفر که مانع رسیدن ندای اسلام به بشر می‌شوند، صورت می‌پذیرد و پس از رفع این 

موانع کسی مجبور به پذیرش اسلام نمی‌شود )عبدالسلام فرج، ]بی‌تا[، ص 28 - 29(.

اصل تشریع جهاد ابتدایی در میان بیشتر اندیشمندان اسلامی، امری مسلم و پذیرفته شده 

اسـت. برخی از عالمان اهل‌سـنت قائل‌اند اگر مصلحت اسالم در جهاد ابتدایی باشـد، با 

تشـخیص حاکـم واجـب می‌شـود )جصـاص، 1405هــ، ج 3، ص 154؛ سرخسـی،1960م، ج 

ج 7، ص 361(  ج 10، ص 371؛ شـوکانی، 1973م،  1، ص 156 - 157؛ ابن‌قدامـه، ]بی‌تـا[، 

، گاه اطاعـت از حاکـم در جهـاد را بسـان فرایـض پنج‌گانه واجب  و در بیـان اهمیـت ایـن امـر

دانسته‌اند )نووی، ]بی‌تا[، ج 19، ص 269(.

شـافعی در رابطـه ‌بـا اصـل تشـریع و واجب‌بـودن جهـاد می‌گویـد اندکی پس از هجرت رسـول 

خدا )ص( و قدرت‌یافتن نسبی مسلمانان، جهاد بر ایشان واجب شد؛ درحالی‌که قبل از آن 
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اباحه داشـت )شـافعی، 1403هـ، ج 4، ص 170(. ابن‌همام حنفی ضمن بیان وجوب جهاد، 

دربارۀ لزوم جهاد ابتدایی با کفار می گوید قتال با کفار بر مسلمین واجب است، اگرچه کفار 

آغاز‌کنندۀ جنگ نباشند )حنفی، 1424هـ، ج 5، ص 424(. برخی نیز ضمن پذیرش اصل 

وجوب جهاد ابتدایی، آن را آخرین راه برای برپایی مصالح اسلام و مسلمین معرفی کرده‌اند 

)زحیلی، 1419هـ، ص 90 و 97(.

در میان بیشتر عالمان شیعه نیز تشریع جهاد ابتدایی امری مسلم دانسته شده است و تنها 

در مشـروط‌بودن یـا نبـودن حضـور امـام یـا نایب خاص او اختالف دیدگاه وجـود دارد؛ چرا‌که 

برخی از ایشان وجوب جهاد ابتدایی را مشروط به حضور امام یا نایب خاص او دانسته‌اند 

و از دیـدگاه ایشـان جهـاد ابتدایـی در زمـان غیبـت واجب نخواهد بود )شـهید ثانی، ]بی‌تا[، 

ج 3، ص 9؛ نجفـی جواهـری، 1362هــ، ج 21، ص 11( و برخـی دیگـر قائل‌انـد نایـب عـام امـام 

ع( هم می تواند با هدف گسترش عدل و یکتا‌پرستی و همچنین به دلیل ممانعت از ظلم  (

.ک: خویی، ]بی‌تـا[، ج 1، ص  ظالمـان و حمایـت از مظلومـان، امـر بـه جهاد ابتدایی کنـد )ر

365؛ منتظری، 1415هـ، ج 1، ص 118(.

از دیگر عالمان شیعه، قول شیخ طوسی این است که با برخی فرقه‌های کفار باید جنگید و 

جزیه و امثال آن از ایشان پذیرفته نمی‌شود )شیخ طوسی، ]بی‌تا[، ص 291 - 292(. ابن‌ادریس 

حلی قائل اسـت جنگ با کفار پس از دعوت ایشـان مجاز اسـت )حلی، 1410هـ، ج 2، ص 

6(. علامه حلی نیز در برخی حالات، جهاد ابتدایی را لازم می‌داند )حلی، 1419هـ، ج 9، ص 

41(. شـهید ثانی جهاد با مشـرکان به نحو ابتدایی برای دعوت آنان به اسالم را یکی از انواع 

جهاد ذکر کرده است )شهید ثانی، 1387هـ، ج 1، ص 255(. همچنین صاحب جواهر جهاد 

اصلی را جنگ ابتدایی با کفار برای قبولاندن اسلام به آنان دانسته است )نجفی جواهری، 

1362هـ.ش، ج 21، ص 4(.
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برخـی از اندیشـمندان اسالمی نیـز جهـاد در اسالم را تنهـا بـرای دفـاع یـا حمایـت از دعـوت 

معرفـی کرده‌انـد و افـزون بـر اینکـه تمامی جنگ‌های رسـول خدا )ص( را دفاعـی خوانده‌اند، 

اصـل تشـریع جهـاد ابتدایـی با معنـای اصطلاحی و نیز معنای موردنظر عبدالسالم فرج که 

.ک:  لزوم دعوت به اسلام با سیف است )عبدالسلام فرج، ]بی‌تا[، ص 6( را منکر هستند )ر

رشـید رضـا، 1414هــ، ج 10، ص 281(. ولـی چنانکـه اشـاره شـد، نفس جهـاد ابتدایی در میان 

شیعه و اهل‌سنت قائلان بسیاری دارد و با فرض پذیرش دفاعی‌بودن تمام جنگ های رسول 

خـدا )ص(، نمـی تـوان مشـروعیت جهـاد ابتدایی را انکار کـرد و حتی با فرض اینکه تا کنون 

چنیـن جهـادی در اسالم رخ نـداده باشـد، در زمـان ظهـور این اتفـاق خواهد افتاد )باقـر‌زاده، 

1389هـ.ش، ص 37(؛ چرا‌که توحید حق فطری انسان و انسانیت است و نجات بشر در گرو 

توحید اسـت و باید از آن دفاع کرد و دفاع از این حق، به انتشـار آن بین مردم و محافظت از 

آن است که تحقق این مهم، گاه با دعوت همراه با صبر بر آزار کفار و مشرکان است، گاه با 

دفاع از اصل اسلام و مسلمانان و در‌نهایت با قتال و جهاد ابتدایی است که در واقع دفاع از 

.ک: طباطبایی، 1390هـ.ش، ج 2، ص 66 - 69(. حق انسانیت می‌باشد )ر

بنابراین مشروعیت اصل جهاد ابتدایی نزد بیشتر اندیشمندان اسلامی امری پذیرفته شده 

است و دیدگاه عبدالسلام فرج در‌این‌باره با ایشان همسویی دارد.

3. نوع وجوب جهاد اتبدایی

از جمله مواردی که در آن اختلاف‌هایی میان دیدگاه عبدالسلام فرج با دیگر اندیشمندان 

اسالمی مشـاهده می‌شـود، شـرایط و کیفیت وجوب جهاد ابتدایی اسـت. در اینکه جهاد 

ابتدایـی گاهـی بـر مسـلمانان واجـب می‌شـود، نـزد بیشـتر اندیشـمندان اسالمی اختلافـی 

نیست؛ اما فعلیت‌یافتن این وجوب و اینکه وجوب آن کفایی است یا عینی، در گرو شرایط 
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خاصی است که با توجه ‌به آن، گاه وجوبش بر همگان کفایی است، گاه بر همگان وجوب 

عینی دارد و گاهی تنها برای عده خاصی وجوب عینی پیدا می‌کند.

عبدالسلام فرج شرایط فعلیت‌یافتن وجوب جهاد ابتدایی در عصر حاضر را با ادعای کفر 

حـکام و لـزوم اقامـه دولـت اسالمی مسـلم می‌پنـدارد و قائـل اسـت امـروزه ایـن جهـاد بر همه 

مسلمانان به گونۀ عینی واجب است )عبدالسلام فرج، ]بی‌تا[، ص 26 و 33 - 34(.

مشـهور اندیشـمندان اسالمی در بحـث از جهـاد ابتدایـی، وجـوب آن را کفایـی دانسـته‌اند؛ 

شـافعی دراین‌باره می‌گوید کتاب خدا و سـنت نبی )ص( بر این دلالت دارد که فریضه‌بودن 

جهاد، کفایی اسـت و هنگامی که مسـلمانان با توجه شـرایط موجود به ‌قدر کفایت برای دفع 

شر دشمن قیام کنند، وجوب جهاد از دیگر مسلمانان برداشته می‌شود )شافعی، 1403هـ، ج 

4، ص 176(. همچنین ابن‌قدامه - از بزرگان حنابله - جهاد ابتدایی را واجب کفایی دانسته 

است )ابن‌قدامه، ]بی‌تا[، ج 10، ص 364(. ابن‌همام حنفی نیز دراین‌باره می‌گوید جهاد واجب 

کفایی است و هنگامی که عده‌ای به آن قیام کردند، از بقیه ساقط می‌شود )حنفی، 1424هـ، ج 

5، ص 420(. سلفیه جهادی نیز وجوب جهاد ابتدایی را در مرحله اول کفایی دانسته‌اند )عزام، 

1405هـ، ص 159؛ السوری، ]بی‌تا[، ص 30؛ طرطوسی، 1421هـ، ص 96(. 

مشـهور فقیهـان شـیعه، جهـاد ابتدایـی را مشـروط بـه وجـود شـرایط آن از جملـه حضـور و امـر 

ع( واجب کفایی می‌دانند )نجفی جواهـری، 1362هــ.ش، ج 21، ص 9؛  امـام یـا نایـب امـام )

یـد، 1410هــ، ج 9، ص 273(. البتـه در برخـی مـوارد وجـوب جهـاد، خـواه دفاعی باشـد یا  مروار

ابتدایی، عینی خواهد بود؛ از جمله: الف( امر امام به جهاد که اگر امر عمومی باشد، بر همۀ 

مسـلمانان واجب عینی خواهد بود )حنفی، 1424هـ، ج 5، ص 424( و اگر امر امام به افراد 

خاصی باشد، تنها به همان افراد وجوب عینی خواهد داشت. ب( پس از قرارگرفتن جبهۀ 

، وجوب جهاد بر کسانی که در جبهه مسلمانان قرار  مسلمانان و جبهه کفر در مقابل یکدیگر
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دارند، عینی می‌شـود و انصراف از جهاد حرام خواهد بود )نجفی جواهری، 1362هـ.ش، ج 

21، ص 14؛ حلی، 1419هـ، ج 9، ص 9(. ج( حمله کفار به بلاد مسلمانان )عبدالسلام فرج، 

]بی‌تا[، ص 33؛ عزام، 1405هـ، ص 160(. با دقت در موارد ذکر‌شـده مشـخص می‌شـود تنها 

مـورد اول مربـوط بـه جهـاد ابتدایـی اسـت؛ امـا مـورد دوم - عدم جواز انصـراف از جهاد - عام 

است و هم شامل جهاد ابتدایی می‌شود و هم جهاد دفاعی؛ مورد سوم نیز - قیام در مقابل 

تهاجم کفار - مربوط به جهاد دفاعی است نه ابتدایی که در وجوب آن اختلافی نیست.

به عبارتی ادعای وجوب عینی جهاد ابتدایی به معنای مصطلح آن، تنها زمانی که نفیر عام 

توسـط امـام بـر جهـاد صـورت بگیـرد، صحیح خواهد بـود؛ وگرنه ادعـای وجوب عینی جهاد 

.ک: ابن‌عثیمین، 1429هـ، ج 25، ص 316(.  ابتدایی بر تمام مسلمانان محال است )ر

البته برخی از اندیشـمندان اسالمی فعلیت‌یافتن جهاد ابتدایی را مربوط به صدر اسالم یا 

جزیرة‌العـرب و زمـان حضـور دانسـته‌اند )زحیلـی، 1419هــ، ص 136(. در نـگاه ایشـان، اصـل 

جهـاد ابتدایـی در عصـر حاضـر موضوعیتـی نـدارد تا چه رسـد بـه اینکه از نوع وجـوب آن که 

کفایی است یا عینی بحث شود.

.ک:  ازآنجا‌که عبدالسلام فرج نیز برای عینی‌بودن وجوب جهاد مواردی را برشمرده است )ر

عبدالسالم فـرج، ]بی‌تـا[، ص 33(، پیداسـت کـه نظـر او بـا سـایر اندیشـمندان اسالمی در 

اینکه وجوب جهاد ابتدایی کفایی است، موافقت دارد؛ اما او با تطبیق شرایط عصر حاضر 

با شرایط فعلیت‌یافتن وجوب عینی جهاد، قائل است که تسلط حاکمان ممالک اسلامی 

بر امور مسـلمین از مصادیق نزول کفار بر بلاد مسـلمانان اسـت؛ بنا‌بر‌این قتال و ابتدای به 

قتال علیه ایشـان بر همه مسـلمین واجب عینی اسـت )عبدالسالم فرج، ]بی‌تا[، ص 18(. 

بسیاری از سلفیه جهادی نیز با این تطبیق موافقت دارند و همین حکم را دربارۀ حاکمان 

.ک: عـزام، ]بی‌تـا[، ص 3(. بنابر‌این اختلاف دیـدگاه در‌این‌باره  ممالـک اسالمی قائل‌انـد )ر
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تنها در تطبیق شـرایط و تعیین مصداق اسـت که در ادامه بررسـی می‌شـود؛ چرا‌که صحت 

وجوب عینی قتال با حکام در گرو اثبات کفر آنهاست و اگر کفرشان ثابت نشود، بحث از 

وجوب قتال با ایشان از اساس جایگاهی نخواهد داشت.

4. جامعۀ هدف جهاد اتبدایی

از مطالـب مهمـی کـه در بحـث جهـاد ابتدایـی بایـد بـدان توجـه شـود ایـن اسـت کـه جامعـه 

، تشریع  هدف جهاد ابتدایی از نگاه اندیشمندان اسلامی چه کسانی هستند؟ به بیان دیگر

جهاد ابتدایی از جانب شارع مربوط به چه کسانی و با چه اهدافی است؟ و آیا با مصادیقی 

؟ که عبدالسلام فرج بیان کرده، تطبیق‌پذیر است یا خیر

عبدالسالم فـرج حاکمـان ممالـک اسالمی را اولیـن جامعـه هـدف جهـاد ابتدایـی در عصـر 

حاضر معرفی می‌کند؛ چرا‌که معتقد است حاکمان به دلیل پذیرش و اجرای احکام غیرالهی 

مرتـد از شـریعت اسالم شـده‌اند و گرچـه اظهـار اسالم کننـد و نمـاز هم بخوانند، باید کشـته 

شـوند )عبدالسالم فرج، ]بی‌تا[، ص 12(. وی با تشـبیه ایشـان به حاکمان تاتار و مستمسک 

قرار‌دادن آرای ابن‌تیمیه در رابطه با راه مقابله با آنها، قتال با این حاکمان را بر همۀ مسلمانان 

واجب عینی دانسته است )عبدالسلام فرج، ]بی‌تا[، ص 11 - 14(. وی دربارۀ هدف از جهاد 

ابتدایی نیز می‌گوید برای اعتلای توحید و دین الهی باید علیه سران کفر که مانع از رسیدن 

ندای اسلام به دیگران شده‌اند، قتال کرد )عبدالسلام فرج، ]بی‌تا[، ص 28 - 29(.

آنچه از کتب اندیشمندان اسلامی دربارۀ جامعه هدف و نیز اهداف تشریع جهاد ابتدایی 

اسـتخراج می‌شـود، ایـن اسـت کـه جهـاد ابتدایـی بـا سـه گـروه واجـب اسـت کـه عبارت‌انـد 

: الـف( کفـار غیر‌ذمـی اعـم از اهـل کتـاب و غیـر ایشـان؛ ب( کفـار ذمـی کـه شـرایط ذمـه را  از

نادیده گرفته‌اند؛ ج( باغیانی که نقض پیمان نموده و از بیعت با امام خارج شده‌اند )نجفی 

جواهری، 1362هـ.ش، ج 21، ص 46(. هدف از قتال با کفار کتابی غیر‌ذمی یا کفار ذمی که 
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نقض پیمان کرده‌اند، این است که یا اسلام را بپذیرند، یا شرایط ذمه را پذیرفته و جزیه دهند 

یـا بـرای جنـگ و قتـال آمـاده شـوند؛ جهـاد بـا باغیان بـرای وادارکردن ایشـان بـه بیعت مجدد 

اسـت؛ اما پیکار با کفار غیرکتابی با هدف دعوت ایشـان به اسالم اسـت که یا باید اسالم را 

بپذیرند یا کشته شوند و راه دیگری برای آنان نخواهد بود )فاضل آبی، ]بی‌تا[، ج 1، ص 419؛ 

حلی، 1407هـ، ج 2، ص 300؛ طباطبایی، 1415هـ، ج 7، ص 456(. 

همچنیـن جهـاد ابتدایـی گاه بـا هـدف بازدارندگـی از تهاجـم کفار و مشـرکان و نیـز با هدف 

حمایـت از هویـت اسالمی صـورت می‌پذیرد )فضـل‌الله، 1406هــ، ص 212(، گاه با هدف رفع 

موانعی که از جانب کفار برای نشر اسلام ایجاد شده است و مانع رسیدن هدایت و صدای 

اسلام به دیگران شده‌اند و نیز برای رفع فتنه و ایجاد زمینه پذیرش اسلام برای دیگران انجام 

می‌شـود )زحیلـی، 1419هــ، ص 74 و 78؛ آل کاشـف الغطـاء، 1373هــ، ص 54؛ مطهـری، 

1388هـ.ش، ج 20، ص 250 - 251(.

با توجه ‌به آنچه بیان شد، عبدالسلام فرج باید برای توجیه جامعۀ هدف جهاد ابتدایی خواندن 

، کفر آنـان را ثابت کنـد؛ چرا‌که طبق مبنای عامه،  حاکمـان ممالـک اسالمی در عصـر حاضـر

خروج علیه حاکم جایز نیست مگر اینکه کفر آشکاری از او سر بزند و دلیل روشنی بر کفرش 

وجـود داشـته باشـد )بخاری،1410هــ، ج 9، ص 369، ح 6307؛ نـووی، 1392هــ، ج 12، ص 229؛ 

عبدالسلام فرج، ]بی‌تا[، ص 27(؛ همچنین باید ثابت کند که حاکمان ممالک اسلامی سبب 

، جهاد ابتدایی تنها علیه سران کفر  فتنه و مانع نشر اسلام و شریعت هستند؛ چرا‌که به گفته او

انجام می‌گیرد که مانع از نشر اسلام می‌شوند )عبدالسلام فرج، ]بی‌تا[، ص 28 - 29(.

کمان حکام ممالک اسلامی و لزوم قیام علیه ایشان 4-1. حا

ولئِكَ هُمُ 
ُ
ُ فَأ  الّلَ

َ
نْـزَل

َ
مْ يَحْكُمْ بِما أ

َ
عبدالسالم فـرج بـا اسـتناد بـه این آیه که می‌فرماید: »وَ مَـنْ ل

كافِـرُون‏« )مائـده 5: 44(، تمـام حاکمـان ممالک اسالمی را کافـر می‌داند؛ چرا‌که به عقیده 
ْ
ال
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وی، ایشان به علت پذیرش و عمل طبق برخی قوانین وضع‌شده توسط بشر برخلاف حکم 

الهی عمل کرده و از دین خارج شده‌اند؛ بنابراین قتال با ایشان بر همگان واجب است. وی 

کفر این حاکمان را از کفر مشرکان بدتر می‌داند و معتقد است گرچه به برخی از شرایع دین 

مانند نماز عمل می‌کنند، باز هم باید کشته شوند )عبدالسلام فرج، ]بی‌تا[، ص 11 - 13، 17(.

امـا بـر اسـاس دیـدگاه مفسـران و اندیشـمندان اسالمی، مـراد از کفـر در آیۀ پیش‌گفته، مطلق 

کفر اصطلاحی و به معنای خروج حاکم بغیر ما انزل الله از دین نیست. طبری از ابن‌عباس 

نقـل می‌کنـد و می‌گویـد: »کسـی کـه بغیـر ما انزل الله حکم کند، مرتکب کفر شـده اسـت؛ اما 

مانند کسـی نیسـت که به خدا و روز قیامت کافر شـده باشـد، بلکه چنین شـخصی ظالم و 

فاسـق اسـت، مشـروط بر اینکه از روی حقد و انکار چنین نکرده باشـد« )طبری، 1412هـ، ج 

6، ص 166؛ نسـفی، 1416هــ، ج 1، ص 412(. بغـوی نیـز از ابن‌عبـاس و طـاووس نقل می‌کند و 

می‌گوید: »این کفری نیست که موجب خروج از ملت گردد؛ همچنین نقل می‌کند کسی که 

به ‌حکم الهی اقرار دارد، اما طبق آن حکم نکند، ظالم و فاسق است« )بغوی، 1420هـ، ج 2، 

ص 55(. فخر رازی معتقد است انکار قلبی و لسانی و عملی مساوی با کفر است؛ اما اگر 

فقط در مرحله عمل مطابق ما انزل الله عمل نکند، موجب کفر نمی‌شود )فخر رازی، 1420هـ، 

ج 12، ص 368(. ابن‌کثیـر نقـل می‌کنـد: »منظـور از کفـر در آیـه اگـر بـا انکار حکـم الهی همراه 

، 1419هـ، ج 3، ص 108(؛  نباشد، کفر اکبر و کفری نیست که خوارج به آن قائل‌اند« )ابن‌کثیر

همچنین می‌گوید حاکم تنها در صورتی ‌که با حرام و حلال قطعی و ثابت شده در شریعت 

اسالم مخالفت کند و از احکام شـریعت‌های دیگر که مخالف با اسالم هسـتند، با علم و 

، ]بی‌تـا[، ج 13، ص 139(. قرطبی پس از نقل‌قول  عمـد تبعیـت کنـد، کافر می‌شـود )ابن‌کثیـر

کسـانی که کفر در آیه را کفر اکبر نمی‌دانند، می‌نویسـد: »اگر شـخصی از روی هوای نفس و 

معصیـت بغیـر مـا انـزل الله حکـم کند، مرتکب گناهی شـده که به عقیده اهل‌سـنت امکان 

آمرزش آن وجود دارد« )قرطبی، 1364هـ.ش، ج 6، ص 190(. ابن‌ابی‌العز حنفی در شرح خود 
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بر »العقیده الطحاویة« می‌گوید: »اگر شخصی به وجوب حکم بما انزل الله معتقد باشد؛ اما 

از آن عدول کند، با علم به اینکه با این عدول مستحق عقوبت خواهد بود، مرتکب معصیت 

شده است و گرچه مجازاً لفظ کافر به او اطلاق می‌شود؛ اما مرتکب کفر اصغر شده نه کفر 

اکبر که سبب خروجش از اسلام شود« )حنفی، 1423هـ، ص 304(. ابن‌تیمیه نیز ضمن بیان 

اینکه به ‌اتفاق فقیهان کسی که حرام الهی را حلال و حلال الهی را حرام بداند، کافر است، 

آیه را برای شاهد مثال چنین معنا می‌کند: »هر کس حکم بغیر ما انزل الله را حلال بشمارد، 

کافر است« )ابن‌تیمیه، 1418هـ، ج 3، ص 168(. همچنین ابن‌قیم حاکم بغیر ما انزل الله را در 

صورتی ‌که اعتقاد به وجوب حکم بما انزل الله داشته باشد، اما از روی معصیت از آن عدول 

کند، کافر به کفر اصغر می‌داند نه کفر اکبر )ابن‌قیم، 1426هـ، ج 1، ص 275(. ابن‌جوزی قائل 

اسـت عدم حکم مطابق ما انزل الله اگر از روی انکار حکم الهی باشـد، موجب کفر اسـت؛ 

اما اگر حکم‌نکردن از روی هوس و بدون انکار باشـد، فاعل آن ظالم و فاسـق اسـت نه کافر 

)ابن‌جـوزی، 1422هــ، ج 1، ص 553(. شـنقیطی در تفسـیر ایـن آیـه، تنهـا کسـی را کـه از روی 

جحد و انکار بغیر ما انزل الله حکم کند، کافر اصطلاحی دانسته است )شنقیطی، 1415هـ، 

ج 1، ص 407 - 408(. صاحب المنار می‌نویسد: »اگر شخصی لزوم حکم بما انزل الله را انکار 

کند و به غیر آن عمل کند، کافر است، وگرنه عاصی و گنهکار است« )رشید رضا، 1414هـ، 

ج 6، ص 405، ج 6(. عبدالرحمن سعدی می‌گوید: »حکم بغیر ما انزل الله در صورت اعتقاد 

به حلیت و جواز آن موجب کفر اکبر و خروج از اسلام است، در غیر این صورت از گناهان 

کبیره است« )سعدی، 1408هـ، ص 252(.

بنابراین تعابیر مفسران و اندیشمندان اسلامی به‌روشنی نشان می‌دهد که هیچ‌کدام از آنان 

به طور مطلق حاکم بغیر ما انزل الله را کافر به کفر اصطلاحی نمی‌دانند، بلکه حکم بغیر ما 

انزل الله سبب کفر می‌شود که شخص منکر حکم الهی و معاند باشد و به ‌عمد بر خلاف 

حکم الهی حکم کند؛ در غیر این حالت تنها می‌توان حاکم بغیر ما انزل الله را ظالم و فاسق 
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و مسـتحق عقوبت الهی دانسـت، نه کافری که قتال با او بر مسـلمین واجب باشـد. ازاین‌رو 

استناد عبدالسلام فرج به این آیه برای اثبات کفر حکام بلاد اسلامی تمام نیست و او برای 

اثبات مدعای خود باید از راه‌های دیگری ثابت کند که اولاً احکامی که ایشان از آن تبعیت 

و به آن امر می‌کنند، مخالف احکام الهی است؛ ثانیاً ثابت کند که تبعیت و عمل ایشان به 

این احکام از روی جحد و انکار و حلال‌شمردن مخالفت با حکم الهی است.

کمان ممالک اسلامی در قتال  4-2. انحصار راه مقابله با حا

مطلب دیگری که عبدالسالم فرج در بحث از جهاد بر آن تکیه دارد، انحصار راه مقابله با 

حاکمان ممالک اسلامی به ‌عنوان کفار در قتال است.

اکنـون بـا فـرض پذیـرش لـزوم قتـال با حاکمان ممالک اسالمی، ادله عبدالسالم فـرج بر این 

 : مدعا را بررسی می‌کنیم که عبارت‌اند از

4-2-1. آیات 193سورۀ بقره و 39 سورۀ انفال

ِ ...« )بقـره 2: 193، انفـال 8: 39(. وی بـا 
ـهُ لَِّ

ُّ
يـنُ كُل ـى لا تَكُـونَ فِتْنَـةٌ وَ يَكُـونَ الدِّ وهُـمْ حَتَّ

ُ
»وَ قاتِل

بیان این آیه که با عبارت »قاتلوهم« آغاز شده است، وجوب قتال برای گسترش دین اسلام 

را نتیجه می‌گیرد و آن را تنها راه مقابله با کفار دانسـته اسـت )عبدالسالم فرج، ]بی‌تا[، ص 

25(. وجه استدلالش به آیه به این ترتیب است که خداوند متعال در این آیه به قتال با کفار 

تـا زمانـی کـه کفـر و شـرک از میـان برداشـته شـود و همـگان تمـام اعمالشـان بـرای ‌خدا باشـد، 

امر کرده است )عبدالسلام فرج، ]بی‌تا[، ص 27(؛ پس باید با حاکمان کافر جنگید تا تمام 

اعمالشان برای ‌خدا باشد نه اینکه به برخی شرایع عمل کنند و برخی را رها کرده و برخلاف 

حکم الهی حکم کنند.
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استدلال عبدالسلام فرج به این آیه تمام نیست؛ چراکه معنای بخش اول آیه این است که 

نبـرد آغاز‌شـده را بایـد تـا زمانـی ادامـه داد که فتنـه از بین برود؛ درواقع این بخـش از آیه، غایت 

.ک: رشید رضا، 1414هـ، ج 2، ص 211(. از طرفی  نبرد را ترسیم می‌کند و نه علت آغاز آن را )ر

دربـارۀ مـراد از فتنـه در آیـه، برخـی گفته‌انـد مـراد از آن شـرک و کفـر اسـت )طبـری، 1412هــ، ج 

9، ص 162؛ ابن‌عربـی، 1408هــ، ج 2، ص 854؛ جصـاص، 1405هــ، ج 4، ص 150؛ قرطبـی، 

، ]بی‌تا[، ج 4، ص 50؛  1364هـ.ش، ج 2، ص 354؛ بیضاوی، 1418هـ، ج 3، ص 59؛ ابن‌کثیر

سـیوطی، 1404هـ، ج 1، ص 205؛ طبرسـی، 1372هـ.ش، ج 4، ص 834(. طبق این معنا نبرد 

آغاز‌شده با کفار باید تا ریشه‌کن‌شدن کفر و شرک ادامه یابد، البته در برابر کافرانی که جزیه 

در کتاب و سنت بر آنان ثابت نشده باشد. برخی نیز مراد از فتنه را آزار و شکنجه و اذیتی 

دانسته‌اند که از سوی کافران بر مؤمنان تحمیل می‌شد )جصاص، 1405هـ، ج 4، ص 229؛ 

رشـید رضـا، 1414هــ، ج 2، ص 211 و ج 9، ص 666( کـه طبـق ایـن معنـا، غایـت جهـاد زمانی 

خواهد بود که این ظلم و محدودیت‌ها پایان یابد و همگان بتوانند در فضایی آزاد و بدون 

اذیتی از جانب دیگران اسالم را اختیار کنند و خداوند یکتا را پرسـتش نمایند. عده‌ای نیز 

فتنه را عام و شامل هر دو دسته دانسته‌اند )شوکانی، 1414هـ، ج 1، ص 220(. 

بنابراین استناد عبدالسلام فرج به آیۀ پیش‌گفته بر وجوب قتال در جایگاه تنها راه مقابله با 

کفار تمام نیست و نهایت چیزی که آیه بر آن دلالت دارد، تشریع اصل قتال است که در این 

حد هیچ‌کدام از اندیشمندان اسلامی با آن مخالفتی ندارند. البته اگر عبدالسلام فرج کفر 

کمان ممالک اسلامی را از راه دیگری غیر از این آیه اثبات می‌کرد، تنها می‌توانست از قول  حا

کسانی که فتنه را در آیه به معنای کفر و شرک دانسته‌اند، به ‌عنوان مؤیدی برای دیدگاهش 

مبنی بر لزوم قتال با حکام کافر تا برگشتن کامل آنها به دین الهی )عبدالسلام فرج، ]بی‌تا[، 

ص 12( استفاده کند.
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4-2-2. آیۀ 5 سورۀ توبه

 آیـۀ دیگـری کـه عبدالسالم فـرج بـرای اثبـات ادعای خـود مبنی بر انحصار طریق قتـال برای 

مواجهـه بـا کفـار و اقامـه دولـت اسالمی اقامه می‌کند، آیه پنجم سـورۀ توبه اسـت که خداوند 

حَيْـثُ  مُشْـريكنَ 
ْ
ال ـوا 

ُ
فَاقْتُل حُـرُمُ 

ْ
ال شْـهُرُ 

َ ْ
ال خَ 

َ
انْسَـل »فَـإِذَا  می‌فرمایـد:  مسـلمانان  بـه  خطـاب 

الةَ وَ آتَـوُا  قامُـوا الصَّ
َ
 مَرْصَـدٍ فَـإِنْ تابُـوا وَ أ

َ
هُـمْ كُلّ

َ
وهُـمْ وَ احْصُرُوهُـمْ وَ اقْعُـدُوا ل

ُ
وَجَدْتُمُوهُـمْ وَ خُذ

َ غَفُـورٌ رَحيـم‏« )توبـه 9: 5(. عبدالسالم فـرج این آیه را ناسـخ تمام   الّلَ
َ

هُمْ إِنّ
َ
ـوا سَـبيل

ُّ
كاةَ فَخَل الـزَّ

آیاتی می‌داند که دلالت بر برخوردی غیر از قتال با کفار دارند )عبدالسلام فرج، ]بی‌تا[، ص 

30 - 34( و قائل است تنها راه مقابله، قتال با کفار و مشرکان است. 

امـا اسـتدلال بـه ایـن آیـه کـه نزد بسـیاری از مفسـران به آیه سـیف شـهرت یافته اسـت )رشـید 

رضا، 1414هـ، ج 10، ص 166؛ سیوطی، 1416هـ، ج 2، ص 64( و بسیاری از فقیهان و مفسران 

نیـز بـا تکیـه بـر اطالق آن قائل به ضرورت قتل همه مشـرکان هسـتند )جصـاص، 1405هـ، ج 

4، ص 269؛ قرطبی، 1364هـ.ش، ج 8، ص 72؛ شـوکانی، 1414هـ، ج 2، ص 385؛ طوسـی، 

1387هــ، ج 2، ص 51؛ شـافعی، 1403هــ، ج 1، ص 293؛ ابن‌رشـد، 1415هــ، ج 1، ص 308(، 

ادعـای عبدالسالم فـرج را ثابـت نمی‌کنـد؛ چرا‌کـه در ایـن آیـه تنها امر به قتل کفار و مشـرکان 

نشده است، بلکه امور دیگری چون اسیر‌گرفتن، حصر و کمین نیز به اقتضای مصلحت و 

به طور تخییر ذکر شـده اسـت )طبرسـی، 1372هـ.ش، ج 5، ص 12؛ رشـید رضا، 1414هـ، ج 

10، ص 166(. بنابرایـن نمی‌تـوان گفـت ایـن آیـه قتـال را تنها راه مقابله با کفار معرفی می‌کند. 

همچنین به قرینه آیات بعد از این آیه، مقصود آن دسته از مشرکان قریش و اهل مکه هستند 

که اهل نیرنگ و خیانت بودند نه مطلق مشرکان و کفار )رشید رضا، 1414هـ، ج 10، ص 167؛ 

طبرسـی، 1372هــ.ش، ج 5، ص 14(. بـر ایـن اسـاس، آنچـه از ایـن آیـه و آیـات قبـل و بعـد بـه 

دسـت می‌آید، این اسـت که هدف در‌هم‌شکسـتن سـلطه کفر و رهایی مسـلمانان از فتنه و 

ک باشد )طباطبایی، 1390هـ، ج 9، ص 152(. شرارت آنهاست نه اینکه فقط قتال آنان ملا
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4-2-3. حدیث عبثت بالسیف

عبدالسالم فرج در اقامۀ دلیل از سـنت، به حدیثی از ابن‌عمر از رسـول خدا )ص( اسـتناد 

ةَ‌، عَنْ  انَ بْنِ عَطِيَّ خْبَرَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ‌، عَنْ حَسَّ
َ
‌، أ وَاسِطِيَّ

ْ
دُ بْنُ يَزِيدَ يَعْنِي ال ثَنَا مُحَمَّ

َ
می‌کند: »حَدّ

يْفِ  مَ‌: »بُعِثْتُ بِالسَّ
َّ
يْهِ وَ سَل

َ
ُ عَل ى الّلَ

َّ
ِ صَل

 الّلَ
ُ

 رَسُول
َ

‌: قَال
َ

‌، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال جُرَشِيِّ
ْ
بِي مُنِيبٍ ال

َ
أ

ى 
َ
غَارُ عَل ةُ‌، وَ الصَّ

َّ
ل ِ

ّ
ـهُ‌، وَ جُعِـلَ رِزْقِـي تَحْـتَ ظِلِّ رُمْحِي ، وَ جُعِـلَ الذ

َ
 شَـرِيكَ ل

َ
ُ ل ـى يُعْبَـدَ الّلَ حَتَّ

هَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ‌»« )ابن‌حنبل، 1416هـ، ج 9، ص 124، ح 5114(.  مْريِ، وَ مَنْ تَشَبَّ
َ
فَ أ

َ
مَنْ خَال

او قائل است حدیث بر این مسئله دلالت می‌کند که اگر کسی با قرآن و حجت به توحید روی 

نیـاورد، بـا شمشـیر دعوت می‌شـود )عبدالسالم فرج، ]بی‌تـا[، ص 6(. اما حدیـث اولاً از حیث 

سند ضعیف است و برخی از بزرگان عامه مانند احمد بن حنبل، عبدالرحمن بن ثابت بن 

ثوبـان کـه در سـند حدیـث ذکـر شـده را تضعیف نمـوده و قائل‌انـد وی احادیث منکـری دارد و 

این حدیث یکی از آن احادیث اسـت )ابن‌حنبل، 1416هـ، ج 9، ص 124 - 125(. همچنین از 

حیث دلالت این حدیث توانایی اثبات ادعای عبدالسلام فرج را ندارد؛ چرا‌که مراد از جملۀ 

»حتی یعبد الله لا شریک له« بیان علت این بعث است نه غایت آن )ابن حنبل، 1416هـ، ج 9، 

ص 478(. بنا‌بر‌این استناد به این حدیث نیز نمی‌تواند مثبت ادعای عبدالسلام فرج باشد. 

4-2-4. حدیث لقد جئتکم بالذبح

حدیـث دیگـری کـه عبدالسالم بـر وجـوب قتال در جایـگاه تنها راه مبـارزه با طاغـوت پس از 

اقامه حجت به آن اسـتناد می‌کند، حدیثی از رسـول خدا )ص( خطاب به قریش اسـت که 

 ، بَيْرِ ثَنِي يَحْيَى بْنُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّ
َ

‌: وَ حَدّ
َ

بِي، عَنِ ابْنِ إِسْـحَاقَ‌، قَال
َ
ثَنَا أ

َ
 يَعْقُوبُ‌: حَدّ

َ
فرمود: »قَال

مَا وَ 
َ
يْـشٍ‌، أ ‌: »تَسْـمَعُونَ يَا مَعْشَـرَ قُرَ

َ
عَاصِ‌،….فَقَال

ْ
ِ بْـنِ عَمْـروِ بْـنِ ال

بِيـهِ عُـرْوَةَ‌ ، عَـنْ عَبْـدِ الّلَ
َ
عَـنْ أ

بْحِ‌»...« )ابن‌حنبل، 1416هـ، ج 11، ص 609 - 610؛ 
َّ

قَدْ جِئْتُكُمْ بِالذ
َ
دٍ بِيَدِهِ‌، ل ذِي نَفْسُ مُحَمَّ

َّ
ال

. ک: مجلسی، 1403هـ، ج 16، ص 116(. ر
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وجـه اسـتدلال عبدالسالم فـرج بـه حدیـث این‌گونـه اسـت کـه می‌گوید رسـول خـدا )ص( 

بـا بیـان جملـۀ »لقـد جئتکـم بالذبـح« آن هم در زمانـی که در مکه و میان مشـرکان بود، راه 

صحیح مقابله با کفار را بیان می‌کند و آن عدم جواز سازش و مداهنه با ائمه کفر است 

کرم )ص( در مهد کفر و شرک  )عبدالسلام فرج، ]بی‌تا[، ص 6(. به عقیده او وقتی رسول ا

و در نبـود شـرایط قتـال، بـه ایـن صـورت مشـرکان را مخاطـب قـرار می‌دهـد، بـه ‌طریـق ‌اولی 

اتخاذ راهی غیر از قتال با کفار برای مسـلمانان در عصر حاضر که امکانات بیشـتری در 

دست دارند، جایز نیست.

اما این حدیث نیز بیان‌کنندۀ انحصار راه مقابله با کفار در قتال نیست؛ چرا‌که سیره عملی 

نبـوی هـم زمانـی کـه در مکـه و در ضعـف بودنـد و هـم زمانـی کـه بـه مدینـه هجـرت نمودنـد و 

مسلمانان قدرت یافتند، این‌گونه نبود که در مواجهه با مشرکان و کفار فقط قتال را به ‌عنوان 

راه مقابله با آنان در پیش بگیرند.

تنها مطلبی که می‌توان از این فراز از حدیث مورد استناد عبدالسلام فرج به دست آورد، این 

اسـت کـه مـراد رسـول خـدا )ص( از ذبـح، قتـال بـا مشـرکان بـود و این وعـده پـس از زمان‌های 

طولانـی در جنگ‌هـای مسـلمانان بـا کفار به وقوع پیوسـته اسـت )بیهقی، 1405هــ، ج 2، ص 

276(؛ اما انحصار راه مقابله در قتال از حدیث به دست نمی‌آید. 

جمعب‌ندی و نتیجه‌

موارد ذیل را می‌توان نتایج تحقیق برشمرد:

1. دیدگاه عبدالسالم فرج در ثبوت اصل تشـریع جهاد ابتدایی با اندیشـمندان اسالمی 

موافق است.

2. دربارۀ نوع وجوب جهاد ابتدایی و اینکه این جهاد در ابتدا وجوب کفایی دارد و تنها 

در برخی شرایط عینی می‌شود، دیدگاه او با سایر اندیشمندان اسلامی مشترک است؛ 
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ولی در تطبیق شرایط و تعیین مصداق فعلیت‌یافتن وجوب عینی، دیدگاه متفاوتی از 

دیگران دارد و دیدگاهش از نگاه اندیشمندان اسلامی مخدوش است.

دیگـر  بـا  دیدگاهـش  نیـز  ابتدایـی  جهـاد  هـدف  جامعـۀ  بیـان  در  فـرج  عبدالسالم   .3

اندیشمندان موافقت دارد؛ اما در این مورد نیز در تعیین مصداق، دیدگاه متفاوتی دارد 

که از نگاه دیگران پذیرفتنی نیست.

کمان ممالک اسلامی واجب است، چاره‌ای جز اثبات  4. او برای اثبات اینکه قتال با حا

کفر ایشان ندارد؛ اما ادله‌ای که او برای کفر حاکمان مطرح می‌کند، بر اثبات مدعایش 

تمـام نیسـت و تنهـا می‌تـوان فسـق بعضـی از حاکمـان را از آنها نتیجه گرفت و با فسـق 

حاکمان نیز قتال با آنان جایز نیست.

5. با فرض پذیرش کفر حاکمان ممالک اسلامی و لزوم جهاد با ایشان، منحصر‌دانستن 

راه مقابلـه در قتـال بـا آنـان کـه عبدالسالم فـرج قائـل بـه آن اسـت، ثابـت نیسـت و ادلـۀ 

مطرح‌شدۀ او برای اثبات دیدگاهش استناد‌پذیر نیستند.

6. بـا فـرض وجـوب قتـال علیـه حاکمـان ممالک اسالمی، ادعـای عینی‌بـودن آن بر تمام 

مسـلمانان آن هم با معنایی که عبدالسالم فرج بیان می‌کند و مراد از آن را فقط قتال 

می‌داند نه سایر معانی جهاد و نیز با ذکر عدم لزوم اجازه فرزند از والدین در این جهاد، 

اصرار دارد که بفهماند مرادش از واجب عینی، همان واجب عینی مصطلح در شرع 

اسـت، پذیرفتنـی نیسـت و وجـوب عینـی قتـال و نـه جهـاد بـه معنـای عـام آن بـر همـه 

مسلمانان امری محال است.

بنابراین عبدالسلام فرج شخصیتی است که با ظاهرگرایی افراطی، در بیان نوع وجوب جهاد 

ابتدایی، تعیین مصداق و جامعۀ هدف آن در عصر حاضر و نیز معرفی قتال به ‌عنوان تنها 

راه اصلاح جامعه به خطا رفته است و آرای او فاقد علمیت و دقت لازم است؛ همچنین از 

دیدگاه اندیشمندان اسلامی، آرای او در‌این‌باره مخدوش و ناپذیرفتنی هستند.
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